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روان شناس هم که 
رفته بیودم می گفت 

ا�ین مسائل گذرا 
هستند و �ک وقت 

کار دست خودم 
ندهم که پشیمان 
می شوم. حالا فعلا 
صبر می کنم ببینم 
تا چند سال د�گر 
چطور پیش می رود 
شا�د دوباره برگردم 
به همان روحیه 
دخترانه و لباس 
صورتی و کفش 

پاشنه دار که همه 
هم از من راضی و 
خشنود شوند به 
خصوص مامان و 
بابا که الان چند 
وقت است د�گر 
هییچ جا�یی با من 
نمی آ�ند و هییچ جا 

هم من را با 
خودشان نمی برند

دهه هشتادی ها

+ گوشه

 چون دختری نمی شه

گ�یی با دختری که پسرانه می چرخد

  لیـا جانقربـان| موهایـش را بـه قـول خـودش تیفوسـی زده اسـت. شـلوار 
جیـن گشـادی بـه پـا کـرده و تیشرتـی بـه تـن دارد کـه عکس یـک پسر اسـکی باز 

روی آن اسـت. قـرار شـده اسـت بـدون اینکه قضاوتـش کنم یـا بخواهـم نصیحت 

و سرزنشـی از سـبک زندگـی اش داشـته باشـم، بیاید و بنشـیند و با هـم صحبت 

کنیـم. اسـمش ملیحـه اسـت ولـی بـه همـه می گوید ملـی صدایـش کننـد. هفده 

سـاله اسـت و دیپلـم ریاضـی دارد. ایـن رشـته را هم بـرای ایـن خوانده کـه معتقد 

اسـت همه فکر می کنند ریاضی پسرانه است.

  خب از کی تصمیم گرفتی پسرانه زندگی کنی؟

از وقتـی کـه دیـدم وقتـی دختر باشـی، راحت نمی شـود تـوی این جامعـه زندگی 

کـرد. اصـلا روی پسرهـا یـک حسـاب دیگـری می کننـد. از مامـان آدم گرفتـه تـا 

همیـن سـوپر سر کوچـه! مامانـم هـر چه که می شـود به پـسرش می سـپارد. اصلا 

از رفتارهایـش معلوم اسـت که بـه او اعتماد بیشـتری دارد، ولی همیشـه نگاهش 

بـه مـن این اسـت کـه عـروس می شـوم و مـی روم و کاری هـم از دسـتم برنمی آید! 

هـر جـا هم کـه می رویـم پز پـسرش را می دهـد. یک بـار نشـد به مـن افتخـار کند.

  رفتارهای بابا هم همین شکلی است؟

بابام تا بچه بودم من را خیلی دوسـت داشـت، ولی بزرگ که شدم دیگر دخترش 

نبـودم. همـش محدودیـت، همـش ایـن کار را بکـن و آن کار را نکـن. الان هـم کـه 

بـه خاطـر اینکـه ایـن مدلـی راه مـی روم، باهـام قهـر کـرده. می دونیـد نظـر بابـام 

اینـه کـه دخـتر مـال مـردم هسـت؛ مثـل مامانـم، ولـی پـسر می مانـد و می توانـد 

کـوه دماونـد را هـم برایشـان جابه جـا کنـد. بابـام همیشـه سـوئیچ ماشـین را بـه 

داداشـم می دهـد، چـون معتقـد اسـت اگـر یـک روزی نتوانـد رانندگـی کنـد، 

پـسرش هسـت، ولـی بـرای مـن دوچرخـه هـم نمی خـرد! منـم بـه خاطـر همیـن 

کارهایـی کـه می کننـد لجبازی کردم و پسر شـدم. موهایـم را که تا کمر بـود و بابام 

خیلی دوسـت داشـت، پسرانه زدم؛ بهش می گـن تیفوسـی. لباس های پسرانه 

می خـرم و هـر جـا مهمونـی هسـت با همیـن تیـپ مـی روم. یک دفعـه که تـا رفتم 

تـوی مجلـس عروسـی، خانم هـا رفـن و چـادر پوشـیدن، فکـر کـردن آقـا اومده! 

کلـی کیـف کردم کـه همچیـن ظاهـر فریبنـده ای دارم.

  توی جمع دوستانه و رفقا و مدرسه مشکلی نداری؟
مـا یک گروه هسـتیم که همـه تیپ پسرانـه می زنیم، برای همین مشـکلی نداریم 

و تنهـا نیسـتیم کـه اذیـت بشـویم. هر جا هم کـه قراره برویـم با هـم می رویم. الان 

کـه من مدرسـه نمـی روم و قرار اسـت بروم دانشـگاه، ولی در مدرسـه هـم خیلی 

تـوی چشـم بودیـم و همـه بـا دسـت مـا را نشـان می دادنـد. ایـن هـم خیلـی کیف 

می داد، توی مدرسـه مجبور بودیم که لباس فرم بپوشـیم، اما مثل پسرها حرکت 

می زدیـم و مثـلا پله هـا را جهشـی می رفتیم و از ایـن کارها.

  شنیدم برای دانشگاه رفتن هم مشکل داری؟
مشـکل اینـه کـه بابـام می گویـد بایـد ریاضـی محـض بخوانـی یـا مهندسـی یـک 

رشـته ای ولی من می خواهم معدن بخوانم. سر همین هنوز به نتیجه نرسیدیم.

  الان تو نه دخترانه زندگی می کنی و نه پسرانه، از این 
موضوع اذیت نمی شی؟

هیچ وقـت بـه تغییـر جنسـیت فکـر نکـردم ولـی فکـر کنـم اگـر بـروم قبـول 

نکننـد چـون مسـئله خاصـی نـدارم. پیش یـک روان شـناس هم کـه رفته بودم 

می گفـت ایـن مسـائل گـذرا هسـتند و یـک وقـت کار دسـت خـودم ندهـم کـه 

پشـیمان می شـوم. حـالا فعـلا صـر می کنـم ببینـم تـا چند سـال دیگـر چطور 

پیـش می رود شـاید دوباره برگردم به هـمان روحیه دخترانـه و لباس صورتی و 

کفـش پاشـنه دار که همه هم از من راضی و خشـنود شـوند بـه خصوص مامان و 

بابـا کـه الان چنـد وقـت اسـت دیگـر هیـچ جایی بـا مـن نمی آینـد و هیچ جا هم 

مـن را بـا خودشـان نمی برنـد. البتـه کـه روان شناسـم گفـت اشـتباه می کننـد 

و بایـد مـن را درک کننـد ولـی خـب فعلا کـه فقـط دوسـت هام درکـم می کنند. 

شـما هـم درکـم کنیـد. فعـلا دوسـت دارم مثـل پسرهـا آزاد باشـم و هـرکاری 

بکنـم و نگوینـد چـون دخـتری نمی شـود!

 تصور زندگی راحت تر با اســتایل پسرانه
محمــد پــسری ۲۲ســاله اســت که ســال های آخــر دانشــگاه را در 

رشــته عمــران می گذرانــد. او می گویــد: بــه نظــر مــن دخرانــی 

کــه اســتایل پسرانــه دارنــد، بــه ایــن علــت اســت کــه در خانــواده 

پــدری اهمیــت بیشــری بــه پــسر می دهنــد و دخــر هــم ماننــد 

بــرادرش تمایــل بــه اســتایل پسرانــه پیــدا کــرده اســت. گاهــی 

اوقــات بعضــی از دخــران فکــر می کننــد بــا داشــن اســتایل 

ــدف  ــه ه ــد و ب ــرار کنن ــد برق ــری می توانن ــاط به ــه ارتب پسران

خــود سریع تــر می رســند. متأســفانه بعضــی از دخــران 

ــا  ــرای پــسران اســت، ب ــن حــرف کــه جامعــه ب ــر ای تحت تأثی

داشــن اســتایل پسرانــه ســعی می کننــد راحت تــر در 

جامعــه زندگــی کننــد چــون فکــر می کننــد پــسران در 

ــر هســتند. مــن به عنــوان یــک  ــا دخــران آزادت مقایســه ب

ــس  ــد، ح ــه دارن ــتایل پسران ــه اس ــی ک ــسر، از دخرهای پ

خوبــی دریافــت نمی کنــم چــون در خلقــت خداونــد، 

دخــر از لحــاظ باطنــی و ظاهری بــا پسر متفاوت اســت، 

ــون  ــذارم چ ــرام می گ ــران اح ــه دخ ــه این گون ــا ب ام

ــم کــه  ــار را ناشــی از مســئله و مشــکلی می بین ــن رفت ای

بایــد در جامعــه و خانــواده حــل شــود.

 صرفا برای خفن بودن
مهرداد پسری شانزده ســاله است. او می گوید: 

ــر  ــک دخ ــر ی ــدم اگ ــسر معتق ــک پ ــوان ی به عن

نــه دارد، تنهــا بــرای  خانــم اســتایل پسرا

خفــن بــودن یــا جلب توجــه ایــن کار را انجــام 

می دهــد. در پــارک یــا کافــه، دخرانــی را 

می بینــم کــه لباس هــای معمــولا مشــکی 

کوتــاه زاپ دار پسرانــه می پوشــند کــه اصــا 

ــم از  ــی ه ــس خوب ــی ح ــندم و حت نمی پس

ایــن دخــران دریافــت نمی کنــم. خیلــی 

راحت تــر بگویــم: اصــا دوســت نــدارم بــا 

آن هــا هــم کام شــوم، چه برســد کــه آن ها 

ــر  ــک دخ ــرم ی ــه نظ ــم! ب ــاص بدان را خ

ــت  ــودش را دوس ــودن خ ــر ب ــد دخ بای

ــه  ــتایل دخران ــا اس ــد و ب ــته باش داش

ــا  ــه ب ــه اینک ــود، ن ــر ش ــه ظاه در جامع

اســتایل پسرانــه ســعی در جلــب توجه 

داشــته باشــد.


